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 مفردات قرآن هواکاوی و ارزیابی ترجم
 «(ظنّ» هموردی: ماد ه)مطالع

 

 3محسن فریادرس ،2خانیحاجی یعل ،1برندق کاووس روحی
 

 ایران، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران ،گروه علوم قرآن و حدیث دانشیارـ 1

 ، ایراندانشگاه تربیت مدرّس، تهران ،گروه علوم قرآن و حدیث دانشیارـ 2

 ، ایراندانشگاه تربیت مدرّس، تهران ،علوم قرآن و حدیث دانشجوی دکتریـ 3

  
 22/8/99 پذیرش:                      9/9/99دریافت: 

 چکیده
است. این نهضت، با وجود نقاط قووت فوراوان، « قرآن هترجم» ،پژوهیقرآن هیکی از مسائل نو در حوز

یابی واژگان قرآنوی اسوت کوه از دارای نقاط ضعفی نیز هست؛ یکی از این نقاط ضعف، در زمینه معادل

زا در قورآن ااواره نموود. یکی از لغات پرکواربرد و چوال  عنوانبه« ظنّ» همادتوان به ها میمیان آن

تحلیلی، با هدف دسوتیابی یوا ابودای دیودگاه صوحی  در –ش توصیفی پژوه  حاضر با استفاده از رو

اناسی تاریخی واژگان، به گردآوری، تحلیول و ارزیوابی روش در مفهوم هو ارائ« ظنّ» همعنااناسی ماد

دیدگاهای اهل لغت و مفسران پرداخته و به این نتیجه دست یافته که معنای این واژه باید با واکاوی در 

های فارسی معاصر و مشهور با ارزیابی ترجمهر و بافت آیات استخراج اود. در نهایت، کتب لغت، تفسی

، (اویرازیزاده و مکارممشکینی، معزّی، مصوبا مجتبوی، )آیتی، رضایی، صفوی، فولادوند،  کریمقرآن

 .استارزیابی نموده یابی این واژه ها را در معادلموفقیت و عدم موفقیت آن

 

 سازی ترجمه، یکسان«ظنّ» ههای معاصر، مادّقرآن، ترجمه: واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
 Email: k.roohi@modares.ac.ir                                                                           نویسنده مسئول مقاله:     *
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 مقدمه -1

 بهه قهرآنهای . بررسی ترجمههاست بوده در قرن اخیر کانون توجه مترجمان کریمقرآن

ثبهت، ها، با وجهود نقهام مزبان فارسی، بیانگر آن است که در انتقال معنا در این ترجمه

یکهی از نقهام ضهع   .(421 :4737برنهد،، )روحهی نقام ضهع  فراوانهی وجهود دارد

 شود.مشاهده می« ظنّ» هشناسی واژها، در مفهومترجمه

رفتهه  کاربههآیهه  73سهوره و  72بهار در  93با مشتقات گونهاگون خهود « ظنّ»ماده 

صهورت التفاسیر( که لغویان و مفسران با توجه به لغت عرب و سیا، هر آیه، آن را بهه)جامع

ههای فارسهی کهه ترجمههاند؛ در حهالیمعنا کرده« یقین»و « گمان»، «شک»، «تهمت»، «کذب»

زاده، معهّیّ و مشهکینی، مبهبا  مجتبهوی،)آیتی، رضایی، صهفوی، فولادونهد،  قرآنمعاصر 

، «پنهدار»، «زدن حهد »، «وهم و خیال»معادل  47و جمعاً  مکارم( به این معانی اکتفا نکرده

، «اندیشهیدن»، «امیهدوار شهدن»، «گمهان کهردن»، «ظهنّ»، «گمان و پندار»، «تبور کردن»

را در ترجمهه خهود « یقهین کهردن»و « مطمئن شدن»، «باور کردن»، «دریافتن»، «دانستن»

 اند. بازتاب داده

 حاضر در صدد است با استفاده از کتب لغت )فرهنگ عهرب، اصه  هرو مطالعاز این

معنایی، وجوه و نظائر، فرو، اللغه و واژگان اضهداد(، مباحهل لغهوی تفاسهیر و بافهت 

زاده، معّّی و مکارم های آیتی، رضایی، صفوی، فولادوند، مشکینی، مببا آیات، ترجمه

هها را در ارائهه مورد واکاوی قرار دههد و میهّان اهتمهام آن ،را از جهت افاده کام  معنا

های زیر پاسه  ترجمه ارزیابی کند. لذا در این مقاله به پرسش ترین معنا و روشصحیح

 شود:داده می

 شناسی این واژه در کتب لغت و تفسیر چیست؟مفهوم -4

میّان دخالت بافت متن در معنای این واژه در آیات مختله ، چقهدر و چگونهه  -2

 است؟

آیها انهد؟ هچگونهه عمه  کهردیابی این واژه های فارسی معاصر در معادلترجمه -7
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در تمهامی اسهتعمالات قرآنهی آن « ظهنّ» هشناسهی واژسهازی در مفههومرویکرد یکسان

ههای پذیرش است؟ در صورت مقبول بودن، این رویکرد به چهه میهّان در ترجمههقاب 

 فارسی معاصر رعایت شده است؟ 

 

 تحقیق هپیشین -2

حسهینی از سیدمحمود طیب «کریمقرآندر « ظن»معناشناسی واژه » هدو مقالدر این زمینه 

بررسهی مفههوم » هو مقاله 74-97صفحات  اول، ه، شمار4731کتاب قیم، سال  هدر مجل

علهوم  هاز محمدحسین توانایی و فرخنده بهاءالدینی در مجله «کریمقرآنظن و گمان در 

 وجود دارد.  437-437، صفحات 47، شماره 4711ل اسلامی، سا

را بها تحلیه  و « ظهنّ» ه، معنهای اصهلی واژستودنیی نخست با تلاش همقال هنویسند

احتمهال وجهود چیهّی در عهین »و کاربرد در زبان عرب(، )لغت  بررسی در فرهنگ عرب

بهر نظهر  در ادامه از طریق توجه به سیا، و بها تکیهه ذکر کرده، سپس« عدم اطمینان به آن

 آن بهه، یا، آیهاتشناختی حاکم بهر فاها و سهشناختی و روانجامعهذکر شده و عنبر 

و  79)بقره/ در آیات « یقین و علم»در اکثر آیات، « احتمال» تعمیق بخشیده و سه معنای

 ؛441؛ توبه/ 71؛ فبلت/ 21و  27/ ت؛ قیام77؛ که / 42؛ جن/ 21؛ حاقه/ 273و  271

؛ 42؛ نهور/ 79و  77)کهه / در آیهات « شک و حسهبان»و  (27و  22؛ یونس/ 27ص/ 

گیرد برگشت این معهانی بهه دو را بیان داشته و در پایان نتیجه می (7 ؛ مطففین/2حشر/ 

شک  )شکامه هرنو که احتمکاد، حکدس و نمکان  یکر »و  «یقین )اطمینان(»معنای 

   است. «آور(اطمینان

-خود با استفاده از سیا، آیه و هماننهد طیهب هدوم نیّ در فرجام مقال همقال هنویسند

 «علم و یقین» ،عنای حقیقی این واژه در برخی از آیاتحسینی به این نتیجه رسیده که م

 است.  «وهم و پندار بیهوده»و در برخی دیگر 
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اهتمام شده « ظنّ» هبسیار محدود به معناشناسی واژ ،اخیر هدر مقالکه قاب  ذکر است 

 پرداختهه« اقسام ظنّ، آثار، خواستگاه و... سهوءظن»به متعلقات این واژه مانند  تربیشو 

 :  استذکر شده  هدارای سه تفاوت عمده با دو مقال حاضر لیکن مقاله شده است.

   برخی محققان مشهور. نّد ،ال ( گستردگی منابع و انعکا  آراء مغفول

 پژوهی تاریخی برای قرآن.تالگو در مفردا هب( ارائ

 معنایی متمایّ.  هج( ارائ

های ای از ترجمهاین روش، پارهاست با استفاده از رو پژوهش حاضر درصدد از این

های قرار داده و میّان پایداری ترجمههمورد ارزیابی  ،مشهور را از جهت افاده کام  معنا

 ترین معنا و روش ترجمه نشان دهد.یاد شده را در ارائه صحیح

 

 در لغت« ظنّ» همادّ مفهوم -3

« شهک»دو معنای  ذکر -با وجود اختلاف تحلی  -نقطه مشترک برخی لغویان و مفسران

؛ 472: 1، ج4717؛ فراهیهدی، 219: 4، ج4742بهری، )ط اسهت« ظهنّ» هبهرای مهاد« یقین»و 

؛ 713-719: 2، ج4747؛ فیهّهومی، 232: 47، ج4747منظههور، ؛ ابن792: 7، ج4717فههار ، ابن

؛ ابههن انبههاری، 477: 4744؛ سجسههتانی، 22: 2، ج4743الله، ؛ فاهه 233: 9، ج4737طریحههی، 

: 4، ج4742؛ طبهری، 79-73: 4727بطهر ،  ؛239-711: 4339اللغهوی، ؛ حلبی49-47: 4713

معنهایی ایهن واژه برشهمرده و  هایرا از اص « یقین»و « شک»، فار ابنرو ایناز .(219

جٍ / يل ف  بأ   ظُن وُافقلت لهم » -«یقین»معتقد است معنای  ج   رر    ي   الفارس يف سراتهُمُ مُد  : المُس 

کهه د، درحالینآیر فرد کاملاً مسلح به سمت شما میها گفتم که یقین بدانید دو هّاآنبه 

]کهه شهاعر در مقهام ارعهاب « اند.ها زره محکم اه  فار  را پوشیدهسران و اشراف آن

ست[. ایهن معنها دشمن است و اقتاای چنین فااهایی نیّ ابراز یقینی )و نه مشککانه( ا

« ظننت الشیء»عنوان مفهوم متداول در نّد عرب که با عبارت به -«شک»در کنار معنای 

 .(792: 7، ج4717فار ، ابن) فهومی بیگانه برای این واژه نیستمشود، بیان می

ب از نوعی امهاره یها را حالتی منشع« ظنّ»دیگر،  راغب نیّ در این راستا و با تحلیلی
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صهورت هرگهاه است؛ در ایهن« علم»تا « توهم»از  کند که شمولِ معنایِ آننشانه ذکر می

هد شهد و هرگهاه همهراه مستفاد خوااز آن  ،«یقین»باشد، معنای « أنّ» نشانههمراه « ظنّ»

 ؛(773: 4742)راغهب اصهفهانی،  شهوداستنتاج مهی« شک»ید، معنای یاب« أنْ» نشانه ضعی 

ن َّهُمْ مُلاقوُا ﴿ همانند آی ب هِمِْ ال َّذيِنَّ يَّظُن وُنَّ أَّ أَّ منِنَّ الل هن ِ ﴿ هو آی (79)بقره/  ﴾رَّ لجَّْ ن وُا أَّنْ لا مَّ وَّ ظَّ

هستند. با وجود این، تسهری « شک»و « یقین»معنای ترتیب بهکه به (441)توبه/  ﴾إلِا َّ إلَِّيْ 

ن نُواْ أنْ ﴿ هذکر شده در تمام آیات صحیح نیست؛ زیرا در برخی موارد، نظیر آی هقاعد وَّ ظَّ

أَّ  لجَّْ  معنایبهاین واژه  -شده واقع« أنْ»همراه « ظنّ»که - (441)توبه/  ﴾منَِّ الل ه ِ إلِ َّا إلَِّيْ ِ ل َّا مَّ

صاحب لسان العهرب نیهّ ضهمن اشهاره بهه  !(799: 7، ج4724)فیروزآبادی،  است« یقین»

را یقین منشعب از تفکهر و « نیقی»که این واژه از واژگان اضداد است، مراد از معنای این

 ،داند؛ زیرا وی معتقد اسهت یقهینِ عیهانیمی -ه حاص  از راه مشاهده و دیدننو  –تدبر

 .(232: 47، ج4747منظور، )ابناست « علم» همناسب واژ

دانند که جازم( میاعتقاد سُسْتی )ضعی  غیر»را « ظنّ» هواژ ،با این همه، برخی دیگر

؛ 797: 41، ج4747زبیهدی، )« خالی باشد -چه حق و چه باط  -از یقینِ مستند به قطعیت

حُ بين ط  »یعنی مراد از آن در لغت،  ؛(411: 3ج ،4791مبطفوی،  ُ  الراج  ف ي الاعْت ق ا   الت  ر   ُ  «ر 

در معنهای « یقهین»و « شهک»زیرا با تعدی  دو مفهوم  ؛(274: 7ج تا،فیروزآبادی، بی) است

یها  (213: 4، ج4747)طبرسهی، « صهحیح هترجیح یکی از دو جانب بر دیگهری بها نشهان»

)آلوسی،  خواهد بود «ای که آن را لمس کندگونهرسیدن یکی از دو جسم به دیگری، به»

 .(274: 4، ج4732

و « شهک راجهح»، «شک»توان گفت که لغویان سه معنای ذکر شد می چهآن براسا 

مهم است توجه به این نکته اسهت کهه ظهاهراً  چهآناند. ذکر کرده« ظنّ»را برای « یقین»

کهه  جهاآنمستعم  بوده، اما از « شک» معنایبهدر ابتدا در کتب لغت و فرهنگ عرب، « ظنّ»

چهالش  بها -حاقهه و... در قهرآن 21بقهره،  271و  79مانند آیات  –لغویان در برخی عبارات

ذکهر  جملهه واژگهان اضهدادا ازانهد، آن راللفظی مواجه شدهظاهر عبارت و معنای تحت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
33

75
7.

13
96

.4
.8

.4
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ht
s.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

5-
19

 ]
 

                             5 / 32

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24233757.1396.4.8.4.4
https://qhts.modares.ac.ir/article-10-17264-fa.html


_ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6931پاییز و زمستان ، 8 ه، شمار4 هدور _

31 

رود. ایهن در حهالی اسهت کهه مهی کاربهه« یقهین»و « شهک»اند کهه بها دو معنهای کرده

دانند؛ زیرا در حقیقهت مهراد ی این رویکرد را صحیح نمیفیروزآبادی، زبیدی و مبطفو

مسهتعم  « شهک»مقبود از  کهتوضیح آن«. شک»است نه مطلق « شک راجح»، «ظنّ»از 

حالتی »در زبان عربی به « شک»نیست؛ زیرا « تردید یکسان بین دو امر»، «ظنّ»در معنای 

توانهد که انسان نمیشود گفته می« تردید میان دو امر متناقض»یا « متساوی بین دو مقوله

 تها:، بهیجرجانی؛ 34: 4711، عسکری ؛17: 4742عسکری، ) یکی را بر دیگری ترجیح دهد

ای نیّ نسهبت بهه آن دارد؛ ، افّونی«شک»بر داشتن معنای ، علاوه«ظنّ»که درحالی ؛(441

اذعهان داشهته و  آن بهه الأعين ةنزهجوزی در و ابن اللغهفروقکه عسکری در  طورهمان

ز آن دو امهر بهر دیگهری دانند که یکهی ارا تردیدی می« ظن»ها با یکدیگر، در تمایّ آن

  .(727: 4713جوزی، ؛ ابن34 :4711، عسکری) ترجیح دارد

در زبان « شک»برای این واژه صحیح نیست؛ زیرا « شک»معنای  ،در زبان فارسی هم

لنْنا إلَِّينْك فَّإنِْ كنُتَّْ في﴿ در زبان عربی است:« شک» هفارسی معادل کلم ََّ نْ نا أَّ  ممِ َّ
ٍّ ك   ﴾شَّ

 ایهن بهراسهت. « شهک راجهح» ،هم. پس معادل حقیقی این واژه در فارسی (37)یونس/ 

رسد این واژه حتی در کتب لغت نیّ با برداشت ناصحیحی مواجه شده می نظربه، اسا 

 .است

 عنوانبههاز فبهاحت کهافی بهرای درج « شک راجح»معادل  که جاآنحال، از هردر 

شهک »ضروری اسهت معهادلی مناسهب  کاربردهای قرآنی برخوردار نیست،معادل برای 

در نظهر گرفتهه شهود. در  ،های ایهن زبهاننامهلغتدر زبان فارسی و با توجه به « راجح

و « تهمهت»، «پنهدار»سه معنای  ،با تسامح ،فارسی -معاجم عربی و فارسی هاینامهلغت

؛ 373 :4713؛ عمیهد، 19-13 :تهادهخهدا، بهی)ذکر گردیده اسهت « ظنّ» هبرای واژ« گمان»

دلی  عدم تناسب با مفههوم اثبهات هب« تهمت»و « پندار»معنای  .(4337 :7، ج4711اتابکی، 

بین فیما هبه مرتب در زمان حاضر ظاهراً« پندار»شده در زمان حال، قاب  اعتنا نیست؛ زیرا 

دلیه  هبه« گمهان»رسهد معنهای مهی نظربهه اسا براینشود. ، میاطلا« شک»و « انکار»
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در زبهان « ظهنّ» هتهرین معنها بهرای واژکام  معنای مورد اشاره، مناسب هافادسلاست و 

ن مقالهه مهورد ارزیهابی قهرار که در ایه -قرآن مترجمان هطور که هم؛ همانباشدفارسی 

 اند. های خود بازتاب دادهنیّ این معنا را در ترجمه -اندگرفته

، «وههم»معهانی  ،«گمهان»معنهای بهرای نیهّ ها نامههلغت برخهیذکر است در هلازم ب

-4224 :تها)دهخهدا، بهی اسهت شده آورده« اندیشه»و « ظنّ»، «حد »، «تبور»، «فرض»

 «ظهنّ»بهرای  ،«گمهان» ، تنها معنهایگذشت چهآن براسا که  (133 :4713؛ عمید، 4243

 مناسب است.

است گفته شود این معنا از کتب اصول فقه گرفته شده و لذا معنهای  با وجود این، ممکن

ظهنّ در فرهنهگ  هتهرین معنهای واژکهه، اصهلینیست. توضیح آن« ظنّ» هصحیحی برای واژ

مهرور بوده که بها  «احتمال وجود چیّی در عین عدم اطمینان به آن )شک و احتمال(»عربی، 

دانشهمندان  رفته و سپس با تحول معنهایی در نهّد کاربه« یقین»و « شک»زمان در دو معنای 

توان گفهت کهه می تعدی  شده است؛« گمان و شک راجح» اصول فقه و منطق با مفهوم

یافته است، لهذا مفههوم صهحیحی بوده و بعداً در تفاسیر راه ، مبتنی بر اصول فقهاین معنا

، 77-79، 72 :4731حسهینی، ؛ طیهب17-17: 4742رازی، ک: فخر.)ن نیست« ظنّ» هبرای واژ

 معنایبهه« راجهحشک »این در حالی است که اولاً برخی لغویان با عبارت  .(92، 71، 73

؛ مبهطفوی، 797: 41، ج4747زبیهدی، ؛ 274: 7ج تها،فیروزآبادی، بی) اندهاذعان کرد« گمان»

احتمهال وجهود چیهّی در »در فرهنگ عرب، « ظنّ»ثانیاً معنای اصلی  ؛(411: 3ج ،4791

نوعی تأییهد در حقیقت این معنها بههاست که « )شک و احتمال( عین عدم اطمینان به آن

احتمال وجود چیّی در عین عدم اطمینان بهه آن »است؛ زیرا « شک راجح»مفهوم  هکنند

موجود در اصول فقه،  هطبق قاعد اًثالثاست؛ « گمان»در حقیقت همان « )شک و احتمال(

دلی  بهر  هارائ -(743: 4ج تا،بی )عاملی،« دلی  بر عهده مدعی است: علی المدعی ةالبين»-

 تها،)انبهاری، بهیدارد عنای لغت کلامی را بیان میشخبی است که برخلاف اص  م هعهد

د کنهاین معنا را تأیید مهی چهآناست؛ « گمان»، «ظنّ» همعنای واژ اسا براین .(714 :2ج
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انکار (اک مرجو )ریب  (تردید)اک (اک راج )ظنّ  یقین

صهورت به« آرامی، سریانی و مندایی»نند های سامی مادر برخی زبان« ظنّ»این است که 

)مشهکور،  شده است ذکر« فرض کردن»یا « گمان بردن»یا « suspect»و با معنای « طنّ»

 .(773: 2، ج4773

اسهت؛ « ریهب»برابهر نیهّ در « ظنّ»بوده، « یقین»در مقاب   ،«شک» کهاینبا توجه به 

لذا این واژه از اضهداد  ،(473-491: 4739امانی، )شک مرجو  است  معنایبه« ریب»زیرا 

کنهد. ماننهد لفهظ مهینیست؛ زیرا در اضداد، یک لفظ واحد بر دو معنی متاهاد دلالهت 

کهه در حهالی ؛(4: 4713)انباری،  شوداطلا، می« سیاه و سفید»که بر دو معنای « الجون»

حال  اسا براینشود. در لغت، چنین تاادی مشاهده نمی« ظنّ»از تحلی  معنای جدای 

 پنج صورت زیر است: ،شخص در برابر یک قایه

 

 

 

 

 «ظنّ» هواکاوی معنای کاربردهای قرآنی واژ -4
ایهن  همطالعه .(التفاسیر)جامع رفته استکار آیه به 73سوره و  72بار در  93 ،«ظنّ» هواژ

در آیهاتی « یقهین»بها سهه معنهای « ظهنّ» هحاکی از این است که واژ ،کارکردها در قرآن

ن َّما فَّتَّن َّاه﴿همچون  ن َّ داوُدُ أَّ نا ﴿در آیاتی مانند « شک»، (27)ص/  ﴾وَّ ظَّ قُلنْتمُْ منا نَّنيْرَ مَّ

ن ًّا ةُ إنِْ نَّظُن ُ إلِا َّ ظَّ اعَّ نوُنَّناوَّ ﴿در آیاتی نظیر « تهمت»و  (72)جاثیه/  ﴾الس َّ  ﴾تَّظُن نُونَّ باِلل هن ِ الظ ُ
که در حالی ؛(737: 4713؛ عود، 473: 4723سلیمان بلخی، )ابن ذکر شده است (32احّاب/ )

يَّظُن نُونَّ  ال َّنذيِنَّ ﴿را در آیاتی نظیهر « تهمت»معنایی آن، وجه  هعسکری با محدود نمودن دایر

ب هِمِْ  « کفهر»است تهمت از قبی  شکی است که نتیجه آن کند؛ زیرا معتقد رد می ﴾أَّن َّهُمْ مُلاقوُا رَّ

« شهک»، «یقهین»بر ذکر سه وجه دامغانی علاوهاین، وجودبا .(772-777: 2113)عسکری،  است

ن َّ أَّنْ لَّنْ يَّحُنور﴿ هدر آی« گمان کردن»در همان آیات، معنای « تهمت»و  ( 47)انشهقا،/  ﴾إنِ َُّ  ظَّ
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کهه اصه  این  جوزی نیّ با وجودابن .(744-742: 4311)دامغانی،  کندها اضافه میآن بهرا نیّ 

کنهد، امها از قهول بیان می« نسبت به نقیاش در نفسقوی بودن یکی از دو چیّ »این ماده را 

وَّ ما هُنوَّ ﴿ هدر آی« تهمت»در همان آیات، « گمان کردن»و « شک»، «یقین»پنج وجه  ،مفسران

نينٍّ  لَّى الغَّْيبِْ بظَِّ ن َّ وَّ  وَ﴿ هدر آی« کذب»و  (27 )تکویر/ ﴾عَّ ما لَّهُمْ بِ ِ منِْ علِمٍّْ إنِْ يَّت َّبعُِونَّ إلِا َّ الظ َّ

ن َّ لا يغُْني يئْاًّ  إنِ َّ الظ َّ ِ شَّ ق  -727: 4713جهوزی، )ابهن کنهدرا نیّ ذکر می (21)نجهم/  ﴾منَِّ الحَّْ

727).  

« کهذب»و « تهمهت»، «گمان کهردن»، «شک»، «یقین»، هرچند پنج معنای اسا براین

قوی، این کثهرت  هادلاقامه با  برخی محتم  است؛ اما« ظنّ» هواژ قرآنیبرای کاربردهای 

را صهحیح « یقین و علکم» و« احتماد» ،«ش  و حسبان»معانی را ردّ و تنها سه معنهای 

 هرسهد ایهن تعهدی  معهانی بهرای واژنظر میبه لذا .(73-73: 4731حسینی، طیب) داندمی

؛ نیسهتپهذیرش قاب « شهک»طور که گذشت، معنای صحیح است؛ زیرا اولاً همان« ظنّ»

صهحیح بهودن، که کاربرد آن را در صهورت است نیّ مفهومی مجازی « یقین»ثانیاً معنای 

اللفظهی بها مشهک  مواجهه که ظاهر آیه و معنای تحت هرجاه باید در حد متعارف دانست؛ ن

)عبور از معنای اولیه، نهه عبهور از حقیقهت کهه « یقین» معنایبهشد، مقبود از واژه را مجازِ 

نیّ از معنهای اصهلی « دروغ»و « تهمت»( ذکر کرد! ثالثاً در دو معادل گویی شودلّم دروغمست

نهای مشهکلی مع، بدون ههی  «گمان»که مفهوم عبور شده است؛ درحالی« مجاز»واژه به نحو 

، مفههوم «گمهان»ذکر است کهه در معنهای هکند. همچنین لازم بدر آن آیات را افاده می« ظن»

و حتهی « سوء ظهنّ»زیرا برای  ؛(71 :4731 ،حسینی)طیب یّ وجود داردن« کذب»و « تهمت»

 .باشد« تهمت»یا « دروغ»که کلام،  توان درصدی احتمال دادنیّ می« حسن ظنّ»

« گمهان»و « یقهین» طور ضمنی اظهار داشت که ظهاهراً دو معنهایتوان بهاین میبنابر

حهاکی از آن اسهت کهه در  نیهّ قهرآنآیهات  همفروض است. مطالعه« ظنّ»برای مفهوم 

ی به بافت گونه خللبدون هی  -«گمان»یعنی –ها معنای حقیقی و اصلی واژه اکثریت آن

این در حالی است که ظاهراً در تعداد کند. طور صحیح منعکس میآیه، مفهوم واژه را به
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 27/ ت؛ قیامه77؛ که / 42؛ جن/ 21/ حاقه؛ 273و  271و  79بقره/ »آیات  -محدودی

فیروزآبهادی، )« 7و مطففهین/  27و  22؛ یهونس/ 27؛ ص/ 441؛ توبه/ 71؛ فبلت/ 21و 

سهازگارتر  ،با بافهت متنهی آیهه« یقین»معنای  -(449 :4712ک: سلوا، .؛ ن779: 7، ج4749

در آن آیات، معتقدنهد کهه « یقین»جای هب« ظنّ»بعای در توجیه کاربرد رو است. از این

یهک از سبب شهده تها ههی « یقین» معنایبه ،«ظنّ»کاربردهای در تمام « احتمال خلاف»

حسهینی، )طیهب نتوانند این مفهوم را مهنعکس کننهد« علم و یقین»معنا مانند عبارات هم

)قیامهت(، سهبب تقویهت  قهوّت محتمه »برخی دیگر نیّ آن را طبق اص   .(77: 4731

کهه احتمهال  اسهتاحتمهال قیامهت چنهان قهوی کنند؛ یعنی مطر  می «شوداحتمال می

 .(439و  437: 7، ج4713آملی، )جوادی برای رعایت جانب احتیام کافی استضعی  نیّ 

اسهت؛ « گمهان»در این کاربردهها نیهّ « ظنّ»رسد معنای واژه می نظربهبا وجود این، 

تقویهت »و « احتمهال خلهاف»، وجهوه «گمهان»اسهتعمال معنهای زیرا پر واضح است با 

برِ  اسْتَّعيِنوُا وَّ ﴿در آیاتی نظیهر تبور است؛ چراکه بحل  نیّ قاب « احتمال نلَّو ِ  وَّ  باِلص َّ  الص َّ

لَّى إلِ َّا لَّكَّبيِرَّ    اإنِ َّه وَّ  ب هِمِْ اشعِيِن * الخ عَّ ن َّهُمْ مُلاقوُا رَّ  دربهاره (79و  77)بقره/  ﴾ال َّذيِنَّ يَّظُن وُنَّ أَّ

شهده اسهت؛  دلی  نیّ سهتایش همینبهکرده و فرد خاشعی است که قطعاً مراتبی را طی 

برای رعایهت مقهررات « مظنّه»شود، همان ا تبور ملاقات پروردگار مواجه میلذا وقتی ب

وجه کاربرد ظنّ بجهای یقهین،  کهاینکافی است؛ اما  تربیشالهی در جهت تعالی هرچه 

رسهد؛ نظهر صهحیح نمهیذکر شده، به« )قیامت( قوّت محتم »یا « احتمال خلاف»وجود 

ای مرتبهه ایم؛ بلکههرا نفهی نکهرده« یقین»شویم، حقیقت زیرا وقتی قائ  بین آن دو امر 

جدای از این مسأله، تذکر ایهن ایم. نظر داشتهمد -که همان گمان است-تر از آن را پایین

نکته نیّ ضروری است که این دسته از آیات باوجود حق و صاد، بودن موضوع )ایمان 

نِ مستند بهه یقی هبه خدا، معاد و...(، مطلق اعتقادی هستند که مخاطب آیه در آن به درج

 (.411-414: 3، ج4791)مبطفوی،  رسدحقیقی نمیادراک 

ها با ظاهر آیه و در آن« گمان»که معنای -مین آیات ای از هپاره ادامهبا این همه، در 
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مورد واکاوی قرار داده شده  -استبرخوردار  تربیشاز ناسازگاری نسبت با دیگر آیات 

برداشت « یقین»از معنای  چهآنکه است؛ اما پیش از همه، تذکر این نکته ضروری است 

دیگهر، آن در آن وجود دارد و از سهوی حالت سو فقط یک این است که از یک ،شودمی

دو احتمهال وجهود دارد کهه یکهی  ،«گمهان»در  لهذاشده اسهت؛  محقق ،قطعاً در خارج حالت

 هدر حالهت مهورد اشهار ،، اگر مخاطب آیات زیهراسا برایندرست و دیگری نادرست است. 

است؛ اما اگر آیهه از رخهدادی حکایهت کنهد « یقین»ها در آن« ظنّ»ر داشته باشد، معنای آیه قرا

نظهر اسهت؛ مورد ،«گمان» معنای -احتمال تحقق داشته باشد %33ولو  -که هنوز محقق نشده

ذکر « یقین»که با الفاظی نظیر است، تحقق قطعی رویداد است  %411مناسب  چهآنزیرا 

در تعلق یهک این در تحلی  این دست از آیات باید توجه داشت که گاهی شود. بنابرمی

گمان نّدیک بهه »( و گاهی %91تا  %74)مثلاً از « گمان نّدیک به شک» ،«ظنّ»حادثه به 

 نظر است. ( مورد%33تا  %31)مثلاً « علم

برِ  اسْتَّعيِنوُا وَّ ﴿ (الف لَّو ِ  وَّ  باِلص َّ لَّ  إلِ َّا لَّكَّبيِرَّ    اهإنِ َّ  وَّ  الص َّ  ال َّنذينَّ يَّظُن نُونَّ *  اشنِعيِنالخ ىعَّ

ب هِمِْ  ن َّهُمْ مُلاقوُا رَّ ن َّهُمْ إلَِّيْ ِ راجِعُونَّ  أَّ  (79 و 77 /)بقره ﴾وَّ أَّ

ربَِّ منُِْ  فَّلَّيسَّْ منِ نِي وَّ ﴿ (ب نْ شَّ رٍّ فَّمَّ لَّ طالوُتُ باِلجُْنوُدِ قالَّ إنِ َّ الل ه َّ مُبتَّْليكمُْ بنَِّهَّ ا فَّصَّ فَّلَّم َّ

نْ  ا جمَّ ربِوُا منُِْ  إلِا َّ قَّليلاًّ منِهُْمْ فَّلَّم َّ فَّ غرُْفَّةًّ بيَِّيهِِ فَّشَّ نِ اغْتَّرَّ مُْ  فَّإنِ َُّ  منِ يِ إلِا َّ مَّ هُ هُنوَّ وَّ لَّمْ يَّطْعَّ زَّ اوَّ

ُ  قالوُا لا طاقَّةَّ لَّنَّا اليَّْوْمَّ بجِالوُتَّ وَّ جُنوُدهِِ  عَّ نوُا مَّ ن َّهُمْ مُلناقوُا الل هن ِ  قالَّ ال َّذينَّ يَّظُن وُنَّ  ال َّذينَّ آمَّ  أَّ

ابرِينَّ  عَّ الص َّ  غَّلَّبَّتْ فئَِّةًّ كَّثيرَّ ًّ بإِذِْنِ الل ه ِ وَّ الل هُ  مَّ
 (273بقره/ ) ﴾كَّمْ منِْ فئَِّةٍّ قَّليلَّةٍّ

ِ ﴿ ج( نْ أُوت ا مَّ م َّ ِ  يَّ فَّأَّ ءُواكتَِّابَُّ  بيَِّميِن اؤُمُ اقرَّْ  فَّيَّقوُلُ هَّ
نَّننْتُ *  كتَِّابيَِّن   ِ ن نِي مُلنا ٍّ  إنِ نِي ظَّ أَّ

 (21و 43 )حاقه/ ﴾حِسابيَِّ ْ 

 هدر آیه، «ظهنّ»را بهرای « شهک»معنهای  در تحلی  آیات ذکر شده، برخهی مفسهران

ب هِمِْ ﴿ ن َّهُمْ مُلاقوُا رَّ ای آن را بهر« یقهین»معهادل طبق ادلهه زیهر، رد کرده و  ﴾ال َّذيِنَّ يَّظُن وُنَّ أَّ

 :انددادهترجیح 

نبرِ وَّ اسْن﴿قب  در این آیه با مقام آیه  «شک»معنای  -4 ن تَّعيِنوُاْ باِلص َّ  وَّ إنِه َّ
نلَّو ِ ا وَّ الص َّ
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لىَّ الخ ناسهازگار -)و نه کافران( مهورد وصه  هسهتند خاشعانکه – ﴾اشعِيِنلَّكَّبيِرَّ   إلِ َّا عَّ

 .(274: 4، ج4747؛ آلوسی، 217: 4تا، جی؛ طوسی، ب219: 4، ج4742)طبری،  است

 زبانهان کهاربرد غریبهی نیسهت:در نهّد عرب برای این واژه« یقین» یکاربرد معنا -2

لفْ  » جٍ / سراتهُم ف يْ فقلت لهم ظُن وُا بأ  ج   رر    ي   الفارسر يمُد  ؛ 219: 4، ج4742)طبهری،  «المُس 

 .(217: 4تا، جطوسی، بی

شهود؛ ماننهد قطعی برای رسهیدن بهه مطلهوب حاصه  مهیاست که تلاش « یقین»با  -7

حنا»مبنی بر  )ص( پیامبر هفرمود کهارکرد رهها نمهودن  بهه )ص( که در آن پیهامبر« یا بلال! رو 

بهدان، عهدم امیهد منافقهان و ریاکهاران کهه بها برخلهاف یقین داشت؛ از تعلقات دنیوی نماز 

 .(477: 4، ج4713ک: زمخشری، .)ن کنند.خود فراهم می ایبر را ری و گران بودن فع دشوا

؛ یعنی تنها تفاوت آن دو این اسهت کهه «اعتقاد راجح»در « ظن»و « علم»اشتراک  -7

، نقیاهی وجهود دارد. «ظهنّ»کهه در ، اعتقاد راجح بهدون نقهیض اسهت؛ درحالی«علم»

ک: .)نرو وقتی این وجهه مشهتبه شهود، اطلها، یکهی بهر دیگهری صهحیح اسهت ازاین

 .(734: 7، ج4721رازی، فخر

وَّ ﴿ آیههاوّلاً طبهق معادلی مناسب برای این واژه است که  جاآناز  ،«یقین»معنای  -7

انسهان را  چهآنبه آخرت یقین دارند؛ ثانیاً  ،مؤمنان خاشع، (7)بقره/  ﴾باِلاَّخِرَّ ِ هُمْ يوُقنِوُن

سازد، یقین است؛ چراکه صرف گمان به خطری در آینده، تنهها خشهوع خاشع قطعی می

تواند بار ثقیه  نمهاز را کهه امانهت که چنین خشوعی نمیظنّی و ضعی  را در پی دارد 

ثوُن  و  »مبنی بر  )ع( الهی است بر دوش بکشد؛ ثالثاً در کلام امیرالمؤمنین ن  هُمْ یبُعْ  یوُق نوُن  أ 

ن ُ م نهُْمْ ی ق ين    رفتهه اسهتکاربهه« یقهین» معنایبه« ظن»، (437 :33، ج4717)مجلسی،  «الظ  

 .(437: 7، ج4713آملی، )جوادی

، گروههی دیگهر از مفسهران «یقین»جای به« ظنّ»ن ادله در توجیه کاربرد برخلاف ای

 اند:معنایی دیگر را برای آن ذکر کرده

 آن بههکهه ابتهدا نفهس –با بیان سیر تدریجیِ علم نفس به یک پدیده علامه طباطبایی

از طهرفین بهر نقهیض کند و در ادامه، یکی می« شک»کرده، سپس در آن « ا توجهتنبه ی»
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ادراک جّمهی »ال ، یابد و در پایان بها از بهین رفهتن احتمالهات مخهمی« رجحان»خود 

دانهد؛ زیهرا می« شهک»و « یقهین»لتی نفسهانی بهین را حا« ظن»، -شودمحقق می« )علم(

لهره و آن مرتبه از علم به امری هولناک تعلق بگیرد، سبب اضطراب، د معتقد است وقتی

شهک بهر دیگهری  ،طرفرجحان یک هنگامشود که شروع این خشوع، خشوع نفس می

ه آن، دلهره شود حتی قب  از علم )رجحان کام ( باست؛ یعنی هولناکی آن امر سبب می

ات اوقهدر حقیقهت گهاهی  .(472: 4، ج4731)طباطبهائی،  شهودو تر  در نفهس ایجهاد 

ت، ایمان به پیامبر خدا، ایمان به نبرت خدا بها توجهه نماز، صبر، خشی»شواهدی مانند 

دهد؛ لهذا شهخص بها ملاقات خداوند را در ذهن شک  می احتمال« به رخدادهای گذشته و..

کهه  -رابیند و همان مظنّهه یدن نمیها دیگر نیازی برای به یقین رسو لمس آندیدن، شنیدن 

بها علهم اجمهالی کهافی همهراه توان می -شودتعبیر می« گمان نّدیک به یقین»ه از آن ب

 دانست.

 هبدین معنا که هرچنهد ادلّهدیگری نیّ هست،  این نکته در حقیقت حام  بار معنایی

خداوند وجود دارد، اما امکهان حبهول یقهین و نقلی بر ضرورت ایمان به معاد و عقلی 

ه یقین، یا بایهد کسی وجود ندارد؛ زیرا بر طبق آیات قرآن، اساساً برای رسیدن ببرای هر

ت َّنى يَّأْتيَِّنكَّ اليَّْقنينُ ﴿خداوند را بسیار عبادت کرد:  ب َّكَّ حَّ و یها در ( 33)حجهر/  ﴾وَّ اعْبيُْ رَّ

يبَّْ فيها قُلتْمُْ ما نَّيْرَ ﴿رسید: یقین به آن  ،قیامت ةُ لا رَّ اعَّ ق   وَّ الس َّ عْيَّ الل ه ِ حَّ وَّ إذِا قيلَّ إنِ َّ وَّ

ةُ إنِْ نَّظُن ُ  اعَّ ا الس َّ ن ًّا وَّ ما نَّحْنُ بمُِسْتَّيقْنِينَّ مَّ بهرای « مظنّه»رو وجود . از این(72)جاثیه/  ﴾إلِا َّ ظَّ

 بههتوان دین را پذیرفت و نیّ می« مظنّه»به معاد و خدا کافی است؛ یعنی گاهی با  اعتقاد

ن َّهُمْ مُلاقوُا الل ه ِ كَّنمْ ﴿ عم  کرد؛ همچنان که در آیه آن منِنْ فئَِّنةٍّ قَّليلَّنةٍّ  قالَّ ال َّذينَّ يَّظُن وُنَّ أَّ

ابرِينَّ  عَّ الص َّ را بهه انبهار طهالوت « ظهنّ» ،(273بقهره/ ) ﴾غَّلَّبَّتْ فئَِّةًّ كَّثيرَّ ًّ بإِذِْنِ الل ه ِ وَّ الل هُ  مَّ

بهه « گمان نّدیهک بهه یقهین»کند با بیان کند که عق  حکم می نسبت داد تا این نکته را

 توان دین را پذیرفت.می ،وجود خداوند و آخرت نیّ

دو دلیه  ذکهر « علهم و یقهین» جایبه« ظن»وجه استعمال برای توان می اسا براین
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 کرد: 

حبول و پیدایش خشوع در دل انسان  مکن است ظن به ملاقات خداوند برایم -4

شهود شهخص در سوی او سبب میداوند و بازگشت بهکافی باشد؛ یعنی امکان دیدار خ

مظنه، وادار به ترک مخالفت و رعایت احتیام، برای حبول علم صبر نکند، لذا با همان 

 شود. احتیام و ایمان می

استعمال این معنا در فرهنگ عرب نیّ خود دلیلی بر ظرافت این کهاربرد اسهت؛ زیهرا  -2

گویهد: عر مهیترسهاند؛ امها وقتهی شها -مشهکوکو نه  -عموماً باید مردم را از دشمن یقینی

ردَّ مدُجَجٍَّ/ سهراتهُم فهی الفارسهیِّ یفقلت لهم ظنُوُّا بألفََ» مهردمِ خهود را ، در حقیقهت «المسُهَ

مهردم بهه تهرک « وادار کردن»برای  ،دشمن« وجود»صرف مظنه ترسانده است؛ زیرا ظن به به

تحبی  یقین و تفهیم آنهان، شهخص  یقین نیست تا برای ا نیازی بهمخالفت کافى است و لذ

: 4، ج4731)طباطبهائی،  بهه شهأن آنهان کنهد زد و یا اعتناییزحمت بینداکننده خود را بهتهدید

ضهرر محتمه  و مظنهون را در  ،طهور غریهّیانسهان بهه کههاینپس با توجه به  .(477-472

استفاده شهده اسهت تها « یقین»بجای « ظن»کند، از یای دنیوی و اخروی از خود دفع میقاا

: 2، ج4743الله، )فاه  اندیشهی را کنهدنباشد و رعایهت دور تفاوتبی ،شخص در برابر امور

27). 

در  های سالم از عقایهد باطه انسان« ظنّ»فو، به  هکه محتوای سه آیجاآناز  اسا براین

های اخیهر تحلی توان گفت تمامی میاین دنیا نسبت به ملاقات در جهان آخرت اشاره دارد، 

 تنها محه هها نههموجهود در آن« ظنّ»برای « گمان»م نیّ در هر سه آیه صاد، است. لذا مفهو

توان بدون عهدول از معنهای لغهوی، بیهانِ لطیفهی ها نیّ میاشکال نیست؛ بلکه با تأم  در آن

 رسهتاخیّ، نمود؛ چراکه گمان بهرا از آیه دریافت « اندیشی نسبت به اموراحتیام و دور»نظیر 

؛ آن بههسهازد تها چهه رسهد علهم و یقهین اهداف الهی مبهمم مهیبرای رسیدن به انسان را 

، تجهارت، صهنعت و ون کشهاورزیمهمهی همچه گونه که گمان به منهافع در کارههایهمان

 .(229: 2، ج4724)مکارم، کند ها مبمم میها را به انجام آنسیاست، صاحبان آن
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لَّيهْمِنا ﴿ (د ََّ عَّ ل َّقَّها فَّلا جُننا هُ فَّإنِْ طَّ وْجاًّ غَّيرَّْ ت َّى تَّنكْحَِّ زَّ ل َّقَّها فَّلا تَّحِل ُ لَُّ  منِْ بَّعْيُ حَّ فَّإنِْ طَّ

عا  ن َّا أَّنْ يقُيما حُيُودَّ الل ه ِ أَّنْ يَّتَّراجَّ  (271ه/ )بقر ﴾وَّ تلِكَّْ حُيُودُ الل ه ِ يبَُّي نِهُا لقَِّوْمٍّ يَّعْلَّمُونَّ  إنِْ ظَّ

اسهت؛ زیهرا از « گمهان» ،معنهای واژه ظهنّکهه اسهت  فو، نیّ کاملاً مشخص هدر آی

اظهار داشهته و از سهوی دیگهر احتمهال خلهاف در آن « إِنْ»سو این بخش را با لفظ یک

قطعهاً در آن حهدود الههی »یا  ،که این مسأله به آینده مرتبط است جاآنیعنی از وجود دارد؛ 

مناسهب  ،«گمهان»؛ لذا معنهای «شودنمی رعایت %4ولو با احتمال »یا « %411شود: رعایت می

 نظر است. مورد هواژ

لَّى الث َّلاثَّةِ ال َّذينَّ ﴿ (که حُبَّنتْ وَّ ضناقَّتْ  وَّ عَّ لَّيهْمُِ الأَّْرْضُ بمِا رَّ ت َّى إذِا ضاقَّتْ عَّ خُل فِوُا حَّ

نفْسُُهُمْ  لَّيهْمِْ أَّ أَّ عَّ لجَّْ ن وُا أَّنْ لا مَّ ابُ  منَِّ الل ه ِ إلِا َّ إلَِّيْ ِ وَّ ظَّ لَّيهْمِْ ليَِّتوُبوُا إنِ َّ الل هن َّ هُنوَّ الت َّنو َّ ثمُ َّ تابَّ عَّ

حيمُ   (441)توبه/  ﴾الر َّ

نظر است؛ زیرا شهرم رسهیدن بهه یقهین، طهی کهردن مورد ،«گمان»معنای  در این آیه نیّ

ت َّنى ﴿ هها طبهق آیهمند زمان بسیاری است و یکی از آنمراحلی بوده که نیاز ب َّنكَّ حَّ وَّ اعْبنُيْ رَّ

فو، اشاره دارد این سه نفهر زمهانی  هدر حالی که آیذکر شده است؛ « عبادت» ،﴾يَّأْتيَِّكَّ اليَّْقينُ 

أَّ منَِّ الل ه ِ إلِا َّ إلَِّيْ ِ ﴿به  لجَّْ حُبَّنتْ ﴿ سهورسیدند که از یک ﴾لا مَّ لَّيهْمُِ الأَّْرْضُ بمِا رَّ و  ﴾إذِا ضاقَّتْ عَّ
لَّيهْمِْ أَّنفْسُُهُمْ وَّ ضاقَّتْ ﴿از سوی دیگر  ی را انجهام داده که اصلاً عبهادتآنرا دیدند؛ یعنی بی ﴾عَّ

 باشند.

ي رُِكمُْ ﴿ و( ي بَِّنةٍّ  هُوَّ ال َّذَ يسَُّ ينَّْ بهِمِْ برِيحٍّ طَّ رَّ ت َّى إذِا كنُتْمُْ فيِ الفُْلكِْ وَّ جَّ ِ وَّ البَّْحْرِ حَّ فيِ البَّْر 

كانٍّ  وْجُ منِْ كلُ ِ مَّ هُمُ المَّْ تهْا ريح  عاصفِ  وَّ جاءَّ وُا وَّ فَّرحُِوا بهِا جاءَّ عَّ ن َّهُمْ أُحيطَّ بهِمِْ دَّ ن وُا أَّ وَّ ظَّ

يِنَّ  ِ  الل ه َّ مُخْلصِينَّ لَُّ  الي  يتَّْنا منِْ هذهِِ لَّئ نجَّْ اكرِينَّ نْ أَّ  (22یونس/ ) ﴾لنَّكوُنَّن َّ منَِّ الش َّ

شود این است که مخاطبهان به شرایط حاکم بر آیه برداشت می در ظاهر و با توجه چهآن

کهه شوند؛ در حهالیکه هلاک می« کنندیقین می»توسط موج طوفان، شدید  هآیه با دیدن احاط

شهدن بهه هلاکهت ز مشرف، کنایه ا﴾أُحِيطَّ بهِمِْ ﴿این معنا به واقع نّدیک نیست؛ زیرا عبارت 

غر، خواهند شد. یعنهی مخاطبهان آیهه بها  %411 کهایننه  ،(79: 41، ج4731)طباطبائی، است 
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 کههاینشهوند؛ نهه نجات خود قائ  میاحتمال و اندک را برای دیدن این مهم، درصدی ول

ِ ﴿ :اسهتآیهه  هکنهد، ادامهاین مسأله را تأیید مهی چهآنشویم؛ غر، می %411بگویند   نِ لَّنئ

اكرِيِن اذهِِ لَّنَّكوُنَّن َّ منَِّ الش َّ يتَّْنَّا منِْ هَّ اختبهاص « نجهات»احتمهال که درصهدی را بهرای  ﴾أَّنجَّ

 ضروری است. -«گمان»یعنی  -عدم تجاوز از معنای اصلی واژه رواز این دهد.می

أَّى المُْجْرمُِونَّ ﴿ (ز ن َّهُمْ الن َّارَّ  وَّ رَّ ن وُا أَّ صْرفِاًّ مُواقعُِوها  فَّظَّ نهْا مَّ  (77/ )که  ﴾وَّ لَّمْ يَّجِيُوا عَّ

ئذٍّ ﴿ (ح لَّ بهِا فاقرَِّ    تَّظُن ُ *  بَّاسرَِّ    وَّ وُجُوه  يَّوْمَّ ا بَّلَّغَّتِ الت َّ *  أَّنْ يفُعَّْ وَّ قيِنلَّ  ىَّ *راقِ كلاَّ  إذَِّ

ا ٍّ  نْ رَّ ن َّ  * مَّ ن َُّ  الفْرِا ُ  وَّ ظَّ  (21-27مت/ )قیا ﴾أَّ

نهُْمْ ما كانوُا يَّيْعُونَّ منِْ قَّبلُْ  ل َّ وَّ ضَّ ﴿ (ط ن وُا عَّ حيصٍّ وَّ ظَّ  (71ت/ )فبل ﴾ما لَّهُمْ منِْ مَّ

در آن رخداد عظیم واقع  ،هنوز مخاطب آیه که استدر این آیات نیّ کاملاً مشخص 

طهور کهه ذکهر نیست؛ زیرا همانی مناسب برای آن ، معادل«یقین»نشده است؛ لذا معنای 

جها احتمهال نجهات نیهّ که در ایهناحتمال دیگری وجود ندارد؛ درحالی« یقین»شد در 

آخهرین کسهی کهه »نهد: نق  اسهت کهه فرمود )ع(وجود دارد. در روایتی از امام صاد، 

کنهد، خداونهد شود ناگهان به اطهراف خهود نگهاه مهیسوی دوزخ برده بهآید میدستور 

به اطراف خود نگاه کهردی؟ عهرض  کند چرادهد او را برگردانید. خطاب میدستور می

ا»کند: می ذ  ن  ي ب ك  ه  ا ك ان  ظ  ب   م  « کردمچنین گمان نمی: پروردگارا! من درباره تو اینی ا ر 

ن كُ  ب ي:»فرماید: می ا ك ان  ظ  ن  ري »کند: عرض می« کردی؟چه گمان می و  م  ب   ك ران  ظ  ی را ر 

: ب ك   ن  ت ك  ل ن ي ج  ط يئ ت ي و  تدُْخ  ر  ل ي خ 
نم را ببخشهی کردم گناهاپروردگارا! گمان می أ نْ ت غفْ 

رشتگان من! به عّت و جلهال فرماید: ای فخداوند می« در بهشت خود جای دهی!را و م

ام هرگّ گمان خیر درباره من نبرده است، اگهر ها و مقام والایم سوگند، این بندهو نعمت

گوید ولی فرستادم. گرچه او دروغ میر برده بود من او را به جهنم نمیساعتی گمان خی

 )ع( با این حال، اظهار حسن ظن او را بپذیرید و او را به بهشت برید. سپس امام صاد،

کهه خهدا وند متعال گمان خیر ببرد مگر ایهنای نیست که نسبت به خدافرمود: هی  بنده

ب كِمُْ ﴿فرماید: و این همان است که می خواهد بود نّد گمان وی نَّننْتمُْ بنِرَّ نن كُمُُ ال َّنذَِ ظَّ ظَّ
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، ؛ حهر عهاملی437 :4719)ابهن بابویهه، (« 27)فبلت/  ﴾أَّرْداكمُْ فَّأَّصْبَّحْتمُْ منَِّ الخْاسرِيِن

   .(731 :7، ج4747، می؛ ق213:  3، ج4717، ؛ مجلسی274 :47، ج4713

ن َّا﴿ (ی ََّ الل ه َّ فيِ الأَّْرْضِ  وَّ أَّ نَّن َّا أَّنْ لَّنْ نعُْجِ باًّ وَّ لَّنْ  ظَّ رَّ هُ هَّ ََّ  (42)جن/  ﴾نعُْجِ

هها در ههای آنای از باورجنّ و از زبان برخهی جنّیهان، پهاره هدر آیات ابتدایی سور

گذشته ذکر شده است. محتوای این آیات بدین سان است که برخهی از جنیهّان پهس از 

ن َّا بِ ِ وَّ لَّن نُ ﴿ذکر ایمان به خداوند  امَّ اءَّ يًّ ب نَِّا أَّحَّ « آراء و نظهرات»، بعای (2)جن/  ﴾شْركَِّ برَِّ

ا ﴿با ابراز  آیه بیان نموده و در نهایت 41خود را در قالب  ن َّا لَّم َّ ن َّا بِ ِ وَّ أَّ امَّ ى ءَّ معِْنَّا الهْيَّ  ﴾سَّ
 کنند. ایمان خود به خداوند را تأکید می (47)جنّ/ 

نَّن َّا أَّنْ لَّننْ ﴿ هتوان در آیخود را می هایاندیشه دربارهیکی از اعترافات جنیّان  ن َّا ظَّ وَّ أَّ

باًّ  رَّ هُ هَّ ََّ ََّ الل ه َّ فيِ الأَّْرْضِ وَّ لَّنْ نعُْجِ تواننهد هرگّ نمهی« کردندگمان »ده کرد که مشاه ﴾نعُْجِ

قهدرت او بگریّنهد؛ یعنهی در حقیقهت  هبر اراده خداوند در زمین غالب شده و از پنجه

ُ  »رسد توقع آنان از خودشان، می نظربه رز  ز  الل َّه  ف ي الأْ رْض  و  ل رنْ نعُْج  ن  ا یقن ا أ نْ ل نْ نعُْج  أ 

با   ر  ا ﴿برای آنان مکشوف شد با بیهان  ،لذا وقتی حقیقت مسأله«. گمان»بوده نه « ه  ن َّا لَّم َّ وَّ أَّ

ن َّا بِ ِ  امَّ ى ءَّ معِْنَّا الهْيَّ إنِ َّنا ﴿ قهرآنفهم هدایت را تذکر دادند و به شنیدن صرف آیهات  ،﴾سَّ

بًّا انًّا عجَّ نَّن َّنا أَّنْ ﴿ هدر آی« ظنّ»این مراد از اکتفا نکردند؛ بنابر( 4)جنّ/  ﴾سمعِْنَّا قرُْءَّ ن َّنا ظَّ وَّ أَّ

ََّ الل ه َّ فيِ الأَّْرْضِ لَّنْ  کند کاربرد کاملهاً این معنا را تأیید می چهآناست. « گمان»نیّ  ﴾نعُْجِ

نَّن َّا ﴿که گفتند جاآناز زبان همین جنیان است؛  قب ، هدر چند آی« ظنّ» همشابه واژ ن َّا ظَّ وَّ أَّ

لَّ  أَّن ل َّن  هسهور 7و  42که محتهوای آیهات جاآناما از  .﴾ى الل ه ِ كَّذبًِّاتَّقوُلَّ الاْنسُ وَّ الجِن ُ عَّ

 هدر آیه« ظهنّ»متفاوت است، برخی  ،خداوند هجن از لحاظ شدت و حدّتِ تبور دربار

ََّ الل ه َّ فيِ الأَّْرْضِ ﴿ نَّن َّا أَّنْ لَّنْ نعُْجِ ن َّا ظَّ و  (77: 21ج ،4731)طباطبهائی، « علهم یقینهی»را  ﴾وَّ أَّ

نَّن َّا أَّن ل َّن ﴿ هدر آی« ظن»مراد از  ن َّا ظَّ لَّ  تَّقوُلَّ وَّ أَّ یها  «پنهدار»را  ﴾كَّذبًِّا الل ه ِ  ىالاْنسُ وَّ الجِن ُ عَّ

؛ آلوسهی، 471: 41تها، ج؛ طوسی، بی93: 23، ج4742)طبری،  اندذکر کرده« گمان»یا « شک»

کهه توجهه بهه عناصهری همچهون در حهالی .(77: 21ج ،4731؛ طباطبائی، 37: 47، ج4747
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ایهن اسهت  هدهنددر هر دو آیه، نشان« کلی آیات فتبا»و « مراد زمانی متکلم»، «متکلم»

 است.« گمان»در آن دو نیّ « ظنّ»که معنای 

كَّ بسُِؤالِ ﴿( ک لَّمَّ تكَِّ إلِى قالَّ لَّقَّيْ ظَّ نهُمْ  نَّعْجَّ ُُ  لَّيَّبغْني بَّعْ
نعِاجِ ِ وَّ إنِ َّ كَّثيراًّ منَِّ الخُْلَّطاءِ

لى الحِاتِ وَّ قَّليل  ما هُمْ  عَّ ملِوُا الص َّ نوُا وَّ عَّ نَّ بَّعْضٍّ إلِا َّ ال َّذينَّ آمَّ ن َّما فَّ  وَّ ظَّ فَّاسْنتَّغْفَّرَّ  تَّن َّاهُ داوُدُ أَّ

ر َّ راكعِاًّ وَّ أَّنابَّ  ب َُّ  وَّ خَّ  (27)ص/  ﴾رَّ

فخهر ) اندترجیح داده« علم: دانست»هوم در این آیه را در مف« ظنّ» هبرخی معنای واژ

در تحلی  این معنها، برخهی نّدیکهی  .(377: 1، ج4732؛ طبرسی، 717: 29ج، 4721رازی، 

« علهم»را دلیلی بهر اسهتعاری بهودن آن بهرای « علم: دانست»به « ظن: گمان کرد»مفهوم 

و برخی نیهّ مطلهق ذکهر  (437: 42، ج4747آلوسی،  ؛19: 7، ج4713زمخشری، ) انددانسته

انهد؛ یعنهی زمهانی معنهای را دلی  آن ذکر کهردهرت داود )ع( حا هشدن استغفار و توب

ادن فو، مناسب است که استغفار و توبه مقیهد بهه اتفها، افته هدر آی« ظنّ»برای « گمان»

که بر طبهق ادلهه، حکهم حاهرت داود )ع( در حقیقهت حقیقی آن حادثه باشد در حالی

 -حکمهی خلهاف هکه در صهورت ارائه-در عالم تمث  ]مانند عالم خواب[ بوده  حکمی

در آن عهالم و  و توبه در آن عالم نیّ نظیهر خطهای شود، لذا استغفارگناه نیّ شمرده نمی

برخهی معنهای  هرچند در این بهین، ،(437-437: 43، ج4731)طباطبائی،در شأن آن است 

؛ طباطبائی، 377: ،1، ج4732؛ طبرسی، 777-777: 1تا: ج)طوسی، بیاند را نفی نکرده« گمان»

 (.37: 43، ج4731

« گمهان»گونهه منافهاتی بها معنهای ها ههی ود این باید توجه داشت این تحلی با وج

« علم تفبهیلی»در این است که علم حاکی از « ظنّ )گمان(»با « علم»ندارد؛ زیرا تفاوت 

است؛ یعنی گمانی نّدیهک بهه علهم و یقهین. از « علم اجمالی» هبیان کنند« ظنّ»است و 

 ،طور اجمالی واق  شهد کهه آن مسهألهارت با گمانی نّدیک به یقین و بهرو آن حینا

 آزمایشی برای او بوده است.

« ظهنّ»توان برداشت کرد این است که فع  ی که از این آیات و دیگر آیات میانکته
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اشهاره « گمان نّدیک بهه علهم»به  جاآنهرگاه بر مبتدا و خبر وارد شود، معنای ظنّ در 

با این قاعده ذکر نشود، تک مفعولی بهوده و بهه « ظنّ»دارد؛ مانند: آیات فو،. اما هرگاه 

يِ وُنَّ لا يَّعْلَّمُونَّ الكْتِنابَّ إلِنا َّ ﴿اشاره دارد؛ مانند: « گمان نّدیک به شک»نوعی به  وَّ منِهُْمْ أُم 

 (31)بقره/  ﴾أَّمانيِ َّ وَّ إنِْ هُمْ إلِا َّ يَّظُن وُن

که دارای چالش نسهبتاً دشهواری بها  از آیاتدر تحلی  برخی شود، یادآوری می ،در پایان

، «زمهان و مکهان مهوردنظر مهتکلم»، «بافهت آیهه»باید به عناصری نظیر  ،است« گمان»معنای 

 ، و... عنایت داشت.«توجه به قطعیت یا عدم قطعیت رخداد»، «قرائن موجود»

 

 های فارسی قرآندر ترجمه« ظنّ» همادّ برگردان مشتقاّت -9

حاکی از این است که مترجمان در معنهای ایهن  ،های فارسی معاصر قرآنترجمه همطالع

 اند:واژه عمدتاً به سه شک  عم  کرده

یابی این واژه دارای پراکندگی نسبتاً کمی هستند؛ ماننهد ال ( مترجمانی که در معادل

« دانستن»بار و  22« گمان کردن»بار،  77« پنداشتن»که با ذکر سه معادلِ « معّّی هترجم»

هرکهدام بها چههار « آیتی و رضایی هترجم» ترین میّان پراکندگی است.ارای کمبار، د 2

بهار معنهای  27، «پندار یا پنداشتن»بار معنای  74بعدی قرار دارند؛ آیتی،  همعادل در رتب

را برگّیهده اسهت و « یقین کردن»بار معنای  7و « دانستن»معنای بار  42، «گمان کردن»

یقهین »بهار،  44 «دانسهتن»بهار،  79 «گمهان کهردن»نیّ چهار معنای  «ترجمه رضایی»در 

 ذکر شده است. ،بار 4« پندار»و  بار 44« کردن

 -نخسهت هبرخلهاف دسهت –یهابی ایهن واژههها در معهادلب( اما برخی دیگر از ترجمهه

بهار معهادل  73مشهکینی کهه در برگهردان ایهن واژه، جملهه  پراکندگی نسبتاً زیادی دارند؛ از

و « یقهین کهردن»بهار معنهای  7، «دانستن»بار معنای  1، «پنداشتن»بار معنای  3، «گمان کردن»

بار را در نظهر گرفتهه اسهت. همچنهین  4هرکدام « امیدوار شدن»و « باور داشتن»های ترجمه

بهار  22، «گمان کردن»بار معنای  77صفوی برای برگرداندن این واژه به زبان فارسی،  هترجم
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وههم و »بهار معنهای  4و « باور کردن»بار معنای  7، «دریافتن»بار معنای  3، «پنداشتن»معنای 

 را برگّیده است.« دانستن»بار نیّ معنای  4و « خیال

یهاد شهده مشهاهده  هنسهبت بهه دو ترجمه تهربیشگسهتردگی  ،مکارم هترجماما در 

« یقین کردن»بار  7، «پنداشتن»بار  3، «دانستن»بار  1، «گمان کردن»بار  77شود؛ زیرا می

امید »و « تبور کردن»، «اندیشیدن»، «مطمئن شدن»، «حد  زدن»، «باور کردن»و معانی 

 بار در این ترجمه آمده است. 4هرکدام « داشتن

فهو، قهرار دارنهد؛ ماننهد  هدیگر از مترجمان، با پنج معادل، مابین دو دست برخیج( 

 7، «دانسهتن»بهار  3، «پنداشهتن»بار  43، «گمان کردن»بار معنای  73فولادوند که  هترجم

 هرا بهرای ایهن واژه ملحهوظ داشهته اسهت. ترجمه« دریهافتن»بار  4و « یقین کردن»بار 

گمان »بار،  44 «دانستن»بار،  23 «گمان کردن»بار،  21 «پنداشتن»مجتبوی نیّ پنج معنای 

 77زاده نیهّ مبهبا  هاست. در ترجمکار گرفته بهرا  بار 4« باور کردن»بار و  2 «و پندار

« ظهنّ»و « یقهین کهردن»و معهانی « پنداشهتن»بهار  7، «دانسهتن»بار  3، «گمان کردن»بار 

 شده است. بار، استفاده 4هرکدام 

در برگرداندن این واژه به زبان فارسی، چهارده معنای ، رویکرد مترجمان اسا براین

 زیر است:

 «وهم و خیال( »9-1

  :ن َّ ﴿صفوی خهود  وههم و خیهالتنهها از »؛ یعنی: (21نجم/ ) ﴾إنِْ يَّت َّبعُِونَّ إلِا َّ الظ َّ

 «کنند.میپیروى 

 

 «تخمین / حدس زدن( »9-2

  :ایهن آنان بهه »؛ یعنی: (27)جاثیه/  ﴾علِمٍّْ إنِْ هُمْ إلِا َّ يَّظُن وُنوَّ ما لَّهُمْ بذِلكَِّ منِْ ﴿مکارم

پایهه زننهد )و گمهانى بهىمهیحهد  گویند علمى ندارند، بلکه تنهها میسخن که 

 !«دارند(
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 «پندار( »9-3

  :ن َّ أَّنْ لَّنْ يَّحُور﴿آیتی کهه  پنداشهته اسهتمهیو »؛ یعنهی: (47)انشهقا،/  ﴾إنِ َُّ  ظَّ

 «هرگّ باز نخواهد گشت.

  :که جهّ  پنداریدمیو »؛ یعنی: (72)اسراء/  ﴾وَّ تَّظُن وُنَّ إنِْ لَّبثِتْمُْ إلِا َّ قَّليلا﴿رضایی

 «اید.اندکى )در دنیا و برزخ( درنگ نکرده

  :تهُُمْ حُصُونهُُمْ منَِّ الل ه ﴿صفوی ن َّهُمْ مانعَِّ ن وُا أَّ و خود نیهّ »؛ یعنی: (2)حشر/  ﴾وَّ ظَّ

 «که دژهایشان مانع تسلّط خدا بر آنان خواهد بود. پنداشتندمی

  :ن وُا﴿فولادو د ن َّهُمْ ظَّ گونهه کهه ]شهما[ هها ]نیهّ[ آنو آن»؛ یعنی: (3)جن/  ﴾وَّ أَّ

 «.ایدپنداشته

  :ن ًّا﴿مجتبوی  «گمان نبریم پندارىما جّ »؛ یعنی: (72)جاثیه/  ﴾إنِْ نَّظُن ُ إلِا َّ ظَّ

  :سْحُوراًّ  لَّأَّظُن كَُّ يا مُوسىإنِ يِ ﴿مشکینی مهن تهو را اى »؛ یعنهی: (414)اسراء/  ﴾مَّ

 .«پندارممیتردید جادو شده موسى بى

 درسهتی کهه و به»؛ یعنی: (71)قبص/  ﴾وَّ إنِ يِ لَّأَّظُن ُُ  منَِّ الكْاذبِين﴿زاده: مصباح

 «گویان.از دروغ پندارمشمیمن 

  :ن َّهُننمْ إلَِّينْننا لننا﴿معککز:ی ن نُنوا أَّ عُننونَّ  وَّ ظَّ و همانهها »؛ یعنههی: (73)قبههص/  ﴾يرُْجَّ

 «گویان.من از دروغ پندارمشمی

  :لَّيْ ﴿مکارم ن َّ أَّنْ لَّنْ نَّقيْرَِّ عَّ بَّ مُغاضبِاًّ فَّظَّ ؛ یعنهی: (13)انبیهاء/  ﴾وَّ ذَّا الن وُنِ إذِْ ذَّهَّ

 «که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت پنداشتمیو چنین »

 

 «تصور کردن( »9-4

  :تبهور گهو بلکهه شهما را دروغ»؛ یعنی: (23)هود/  ﴾نَّظُن كُمُْ كاذبِينبَّلْ ﴿مکارم

 !«کنیممی
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 «گمان و پندار( »9-9

  :گمهان و پنهدارآنهان جهّ در »؛ یعنی: (27)جاثیه/  ﴾إنِْ هُمْ إلِا َّ يَّظُن وُنَّ ﴿مجتبوی 

 «نیستند.

 «ظنّ( »9-9

 ن َّ ﴿زاده: مصباح معِْتمُُوهُ ظَّ يرْالَّوْ لا إذِْ سَّ نفْسُهِمِْ خَّ )نهور/  ﴾المُْؤْمنِوُنَّ وَّ المُْؤْمنِاتُ بأَِّ

مهؤمنین و مؤمنهات بهه  ظهن نبردنهدکه شنیدید آن را چرا هنگامی»؛ یعنی: (42

 «خودشان خیر را.

 «گمان کردن( »9-7

 ن ًّا﴿: آیتی ةُ إنِْ نَّظُن ُ إلِا َّ ظَّ اعَّ ا الس َّ دانهیم مهیمها ن»یعنهی: ؛ (72 جاثیه/) ﴾ما نَّيْرَ مَّ

 .«بریممین گمانىقیامت چیست؟ جّ 

  :ن َّا أَّنْ يقُيما حُيُودَّ الل ه ِ ﴿رضایی گمهان اگهر آن دو »؛ یعنهی: (271)بقهره/  ﴾إنِْ ظَّ

 «دارند.میمرزهاى خدا را بر پا  کنندمی

  :نَّننْنتمُْ أَّنْ يَّخْرُجُننوا﴿صککفوی گمههان شههما مؤمنههان »؛ یعنههی: (2)حشههر/  ﴾مننا ظَّ

 «که دارند از دیارشان بیرون روند. که آنان با این نیرو و قدرتی کردیدمین

  :ياًّ ﴿فولادو د ثَّ الل هُ  أَّحَّ نَّنتْمُْ أَّنْ لَّنْ يَّبعَّْ کهه  گمان بردند»؛ یعنی: (3)جن/  ﴾كَّما ظَّ

 «را زنده نخواهد گردانید. خدا هرگّ کسی

  :ن ًّا﴿مجتبوی  «گمان نبریمما جّ پندارى »؛ یعنی: (72)جاثیه/  ﴾إنِْ نَّظُن ُ إلِا َّ ظَّ

 ن َّ الجْاهلِيِ َّة﴿: مشکینی ِ ظَّ ق   ِ غَّيرَّْ الحَّْ
درباره »یعنی: ؛ (477عمهران/ )آل ﴾يَّظُن وُنَّ باِلل ه

 «بردند.میدوران جاهلیت  گمانناحق،  گمانخدا 

 ن َّما فَّتَّن َّاهُ ﴿زاده: مصباح ن َّ داوُدُ أَّ داود که ما  گمان بردو »؛ یعنی: (72)ص/  ﴾وَّ ظَّ

 «آزمودیم او را.

  :گمهان دارمهشو هرآینهه »؛ یعنهی: (73)غهافر/  ﴾كاذبِناًّ  وَّ إنِ يِ لَّأَّظُن نُ ُ ﴿معز:ی 

 «گوی.دروغ
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  :ن ِ ﴿مکارم و علهم بهه آن »؛ یعنهی: (473)نساء/  ﴾ما لَّهُمْ بِ ِ منِْ علِمٍّْ إلِا َّ ات بِاعَّ الظ َّ

 «کنند.میپیروى  گمان ندارند و تنها از
 «امیدوار ادن»( 9-8

  :ن َّا أَّنْ يقُيمنا حُنيُودَّ الل هن ِ ﴿مشکینی که درصهورتی»؛ یعنهی: (271)بقهره/  ﴾إنِْ ظَّ

 «دارند.میکه حدود الهى را برپا  امیدوار باشند

 :ن َّا أَّنْ يقُيما حُيُودَّ الل ه ِ ﴿ مکارم امیهد که درصهورتی»؛ یعنهی: (271)بقهره/  ﴾إنِْ ظَّ

 «شمرندکه حدود الهى را محترم می داشته باشند

 «اندیشیدن( »9-9

 نة﴿: مکارم لَّى الل ه ِ الكَّْنذبَِّ يَّنوْمَّ القْيِامَّ ن ُ ال َّذينَّ يَّفْتَّرُونَّ عَّ ؛ (91)یهونس/  ﴾وَّ ما ظَّ

بندند، دربهاره )مجهازات( روز رسهتاخیّ، چهه میها که بر خدا افترا آن»یعنی: 

 «؟!اندیشندمی
 «دانستن( »9-12

  :ب هِمِ﴿آیتی ن َّهُمْ مُلاقوُا رَّ گمهان آنهان کهه بهی»؛ یعنهی: (79)بقره/  ﴾ال َّذينَّ يَّظُن وُنَّ أَّ

 «که با پروردگار خود دیدار خواهند کرد. دانندمی

  :ن َّهُنمْ مُلناقوُا الل هن ﴿رضایی کسهانى کهه »؛ یعنهی: (273)بقهره/  ﴾ال َّذينَّ يَّظُن وُنَّ أَّ

 .«کنندمیکه آنان خدا را ملاقات  دانستندمی

 لَّ بهِا فاقرَِّ   ﴿: صفوی کهه عهذابى  داننهدمهی»یعنهی: ؛ (27)قیامت/  ﴾تَّظُن ُ أَّنْ يفُعَّْ

 «ها تحمی  خواهد شد.کمرشکن بر آن

  :ب هِمِ﴿فولادو د ن َّهُمْ مُلاقوُا رَّ کهه  همان کسانی»؛ یعنی: (79)بقره/  ﴾ال َّذينَّ يَّظُن وُنَّ أَّ

 .«با پروردگار خود دیدار خواهند کرد دانندمی

  :ن َّهُمْ مُواقعُِوها﴿مجتبوی ن وُا أَّ کهه در  بداننهدگمان و بى»؛ یعنی: (77)که /  ﴾فَّظَّ

 «آن خواهند افتاد.

  :أَّ منَِّ الل ه ِ إلِا َّ إلَِّيْ ِ ﴿مشکینی لجَّْ ن وُا أَّنْ لا مَّ که  دانستندو »؛ یعنی: (441)توبه/  ﴾وَّ ظَّ
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 «سوی او نیست.)در فرار( از خدا جّ به هی  پناهگاهی

 ا﴿زاده: مصباح ن َُّ  ناجٍّ منِهُْمَّ ن َّ أَّ و گفهت »؛ یعنهی: (72)یوسه /  ﴾وَّ قالَّ للِ َّذَ ظَّ

 «شود از آن دو.او رستگار می دانستمیها که یوس  آن

  :الل ه َّ فيِ الأَّْرْضِ ﴿معز:ی ََّ نَّن َّا أَّنْ لَّنْ نعُْجِ ن َّا ظَّ و آنکهه مها »؛ یعنهی: (42)جن/  ﴾وَّ أَّ

 «که هرگّ به عجّ نیاریم خدا را در زمین. دانستیم

  :و مها مسهلّماً تهو را از »؛ یعنی: (99)اعراف/  ﴾وَّ إنِ َّا لَّنَّظُن كَُّ منَِّ الكْاذبِين﴿مکارم

 !«دانیممیگویان دروغ
 «دریافتن( »9-11

  :نا﴿صفوی ن َُّ  ناجٍّ منِهُْمَّ ن َّ أَّ یوسه  بهه »؛ یعنهی: (72)یوسه /  ﴾وَّ قالَّ للِ َّذَ ظَّ

 «.یابد، گفتمینجات  دریافتکس از آن دو تن که آن

  :ن َّهُمْ مُواقعُِوها﴿فولادو د ن وُا أَّ کهه در آن  یابنهدمهیدرو »؛ یعنی: (77که / ) ﴾فَّظَّ

 «خواهند افتاد.
 «باور کردن( »9-12

  :ن يِ مُلا ٍّ حِسابيَِّ ْ ﴿صفوی نَّنتُْ أَّ بهاور مهن در دنیها »؛ یعنهی: (22)حاقه/  ﴾إنِ يِ ظَّ

رو ایمهان آوردم و کهار شوم )ازاینمیرو که با حساب اعمال خود روبه داشتم

 «شایسته انجام دادم(.

  :حيصٍّ ﴿مجتبوی ن وُا ما لَّهُمْ منِْ مَّ کهه  بهاور کننهدو »؛ یعنهی: (71)فبلت/  ﴾وَّ ظَّ

 «نیست. آنان را هی  گریّگاهی

  :ن َّهُمْ مُلاقوُا الل ه ِ قالَّ ال َّذينَّ يَّظُن وُنَّ ﴿مشکینی  امّا( کسهانی»)؛ یعنی: (273)بقره/  ﴾أَّ

 «که دیدارکننده خدایند. باور داشتندکه 

 ة﴿: مکارم ةَّ قائمَِّ اعَّ قیامهت  کهنممهیباور نو »یعنی:  ؛(79)که /  ﴾وَّ ما أَّظُن ُ الس َّ

 «برپا گردد!
 «مطمئن ادن( »9-13
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  :ن َّهُنمْ قنادرُِونَّ ﴿مکارم ن َّ أَّهْلهُا أَّ لَّيهْنا وَّ ظَّ و اهه  آن »؛ یعنهی: (27)یهونس/  ﴾عَّ

 «مند گردند.توانند از آن بهرهمیکه  شوندمیمطمئن 
 «یقین کردن( »9-14

  :ن َُّ  الفْرِا ﴿آیتی ن َّ أَّ فهرا  که زمان جهدایی یقین کندو »؛ یعنی: (21)قیامه/  ﴾وَّ ظَّ

 «رسیده.

  :ن َُّ  واقعِ  بهِمِْ ﴿رضایی ن وُا أَّ کهه آن  یقهین کردنهدو »؛ یعنهی: (434)اعراف/  ﴾وَّ ظَّ

 «)کوه( بر آنان فرو خواهد افتاد.

  :ن َّهُمْ مُلاقوُا الل ه ِ ﴿فولادو د کهه  کسهانی»؛ یعنهی: (273)بقره/  ﴾قالَّ ال َّذينَّ يَّظُن وُنَّ أَّ

 «گفتند. یقین داشتند،به دیدار خداوند 

  :ن َّهُمْ أُحيطَّ بهِمِْ ﴿مشکینی ن وُا أَّ کهه در  یقهین کننهدو »؛ یعنهی: (22)یونس/  ﴾وَّ ظَّ

 «اند.محاصره )موج و بلا( قرار گرفته

 أَّ منَِّ الل ه ِ إلِا َّ إلَِّيْ ِ ﴿زاده: مصباح لجَّْ ن وُا أَّنْ لا مَّ یقهین و »؛ یعنهی: (441)توبه/  ﴾وَّ ظَّ

 «سوی او.از خدا مگر به که نیست پناهی کردند

  :ن َّهُمْ مُواقعُِوها﴿مکارم ن وُا أَّ کهه بها آن  کننهدمییقین و »؛ یعنی: (77)که /  ﴾فَّظَّ

 «آمیّند.میدر

 

 هابررسی و ارزیابی ترجمه -9

نکهات  ،های فارسی معاصهررجمهذکر شد، در بررسی و ارزیابی تکنون تا چهآن براسا 

 نظر است:زیر مورد

ایهن  ،مترجمان با توجه به عنبر سهیا، ،رسدمی نظربه ،مذکور معادل 47دقت در با 

ههای فهو،، ایهن واژه در اند؛ زیرا جدای از تحلیه لحاظ کرده« ظنّ» همعانی را برای واژ

کار نرفتهه ای بههیق شده[ با چنین معهانیدر این مقاله تحق چهآنلغت عرب ]با توجه به 

توجهه  رسد این پراکندگی معنا برای یک واژه صهحیح نیسهت.نظر میرو بهاست؛ از این
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بین معانی فو، نیّ وجود دارد؛ زیرا بهاوجود  ،ری است که امکان جمعبه این نکته ضرو

 ها به سه معنا است: آن هتفاوت معنایی ظری ، در حقیقت تقریباً برگشت هم

 («تبور کردن»و « پندار یا پنداشتن»، «حد  زدن»، «وهم و خیال»پندار ) -4

 («اندیشیدن»و  «امیدوار شدن»، «گمان کردن»، «ظنّ»گمان ) -2

 «(یقین کردن»و « مطمئن شدن»، «باور کردن»، «دریافتن»، «دانستن)» یقین -7

نیّ صحیح نیست؛ زیرا جدای از تحلیه  ذکهر « یقین»و « پندار»از این بین دو معنای 

اللفظی)گمهان( گهّینش ناسازگاری ظاهر آیه با عبهارت تحهت براسا شده، این معانی 

انهد، آیات که مهورد اسهتفاده قهرار گرفتههکه این دو معنا در آن دسته از اند؛ درحالیشده

رو تقریبهاً اصه  دارنهد؛ ازایهن« ظنّ )نامعتبر(»و « ظنّ )معتبر(»ظاهراً به ترتیب اشاره به 

« یقهین کهردن»و « مطمئن شدن»، «باور کردن»، «دریافتن»، «دانستن»، «اندیشیدن»مشترک 

است؛ زیرا از عقلی منشعب شده کهه حکهم آن در منطهق « )معتبر( مانگ»در واقع همان 

 نظهری اگر یا و بدیهی به قریب یا است، بدیهی و «بیّن» یا که است حکمیعق  و نق ، 

دلیه   .شهودمی گفته «مبیَّن» آن به که شود ختم بدیهی به صحیح، راه از است، پیچیده و

زمهانی صهحیح اسهت کهه  ،زیرا فتهوای عقه اعتبار این مسئله نیّ کاملاً مشخص است؛ 

به وهم و خیال خهالی « بعق  مشو»داشته باشد و لذا از « مبیّن»یا « بیّن»حجیّت شرعیِ 

پنهدار یها »، «وههم و خیهال» معنهای همچنین بازگشهت .(271: 4713آملی، )جوادی باشد

است؛ زیهرا از « گمان غیر معتبر»نیّ به همان  «گمان و پندار» و« تبور کردن»، «پنداشتن

عق ِ مشوبی ناشی شده که با وهم و خیال مخلوم است، لذا فاقد دلی  و برهان بهوده و 

 .تواند راهنمای انسان باشد )همان(نمی

 هترجمه»، «ظهنّ» هکاربرد واژ 93ذکر شد، بهترین روش ترجمه در  چهآنبا توجه به 

رسهد؛ زیهرا می نظربههبعیهد  ،لذا ذکر چهارده معنا بهرای ایهن مهادهاست؛ « اللفظیتحت

اللفظهی بها سهیا، تا چالش عدم ناسازگاری معنای تحتدرصدد بودند  ناهرچند مترجم

گونه شاهد لغوی بهرای ذکهر ایهن هی  آیه را برطرف کنند؛ اما باید عنایت داشت که اولاً
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طور که مشهخص اسهت خهود شود؛ ثانیاً هماننی گسترده در کتب لغت مشاهده نمیمعا

ای آیهد سهلیقهمی نظربهه تهربیشاند؛ بلکه یّ در این موارد یکسان عم  نکردهمترجمان ن

شهود؛ مکارم مشاهده می هکه تنها در ترجم« مطمئن شدن»معنای  ،اند؛ ازجملهعم  کرده

جهه کامه  و در صهورت تو -که معادل حقیقی آن اسهت-« گمان»ثالثاً استفاده از معنای 

ات لطیفهی را در آن گونه خللی به بافهت آیهه وارد نکهرده و نکهدقیق به سیا، آیه، هی 

 کند.آیات منعکس می

ههای عهادلتذکر این نکته نیّ ضروری است که ممکن است مراد برخی از مترجمهان از م

باشد، در این صورت هرچنهد آن معهادل نیهّ « یقین»و « شک»بین یاد شده، همان بخش فیما

، «پنهدار»انی نّد خواننده مبهم است. برای نمونه یکی از معهصحیح خواهد بود، اما طبیعتاً در 

رو اگر مراد مترجم نیّ همین معنا باشهد، معهادلی صهحیح اسهت امها از است؛ از این« گمان»

 است، معادلی مناسب نخواهد بود.« شک»تر از مفهومی پایین ،«پندار»که معنای اصلی جاآن

 73، فولادونهد در مورد 77، صفوی در مورد 79، رضایی در مورد 27آیتی در حال، در هر

 77زاده در ، مبهبا مهورد 22، معهّیّ در مهورد 73، مشکینی در مورد 23، مجتبوی در مورد

عمه   -یعنهی گمهان –جسهتار حاضهر، موافق با معادل پیشنهادی مورد 77و مکارم در  مورد

 اند. کرده

 

 گیرینتیجه -7

معنای لفظی )معنای لغوی، وجوه و نظائر، فرو، اللغهه، اضهداد »، «گوهر معنایی»بررسی 

اص  کهاربردی )بافهت آیهات، »و « های فارسی(واژگان مباحل لغوی مفسران و فرهنگ

 :حاکی از این است کهاین واژه « شناسی و مباحل تفسیری مفسران(ساختار زبان

ر معنای لغهوی در کنهار توجهه بهه سهیا، آیهه، لغویان و مفسران عمدتاً با تکیه ب -4

اند؛ اما با نظر بهه کاربردههای واژه را ابراز داشته« یقین»و « گمان»، «شک»، «پندار»معانی 

و « شهک»ای مهابین که مرتبه-« گمان» ،و تحلی  کتب لغت، معنای لغوی این واژه« ظنّ»
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 باشد.می -است« یقین»

 از آیات قرآن بها ظهاهر آیهه سهازگاردر تعدادی « ظنّ» برای واژه« گمان»معنای  -2

 است سازگار« یقین»یا « پندار»مفهوم با  تربیشها واقع این واژه در آن بافت نیست و در

زمهان » مانند ،و دیگر قرائن مربوم به آن «بافت آیه»توان با تحلی  این چالش را میکه البته 

 .برطرف کرد، و... «توجه به قطعیت یا عدم قطعیت رخداد»، «و مکان موردنظر متکلم

با ذکر مترجمان است که « گمان»همین  ،استعمال قرآنی 93در « ظنّ» واژه معنای -7

، «گمهان و پنهدار»، «پنهدار یها پنداشهتن»، «حهد  زدن»، «وهم و خیهال»چهارده معادل 

، «دریهافتن»، «دانستن»، «اندیشیدن»، «امیدوار شدن»، «گمان کردن»، «ظنّ»، «تبور کردن»

دچهار پراکنهدگی ترجمهه و گاههاً اشهتباه « یقین کهردن»و « مطمئن شدن»، «باور کردن»

دارای « دانسهتن»و « گمهان کهردن»، «پنداشهتن»از این بین معّّی با سهه معهادل اند. شده

یقین »، «پنداشتن»، «دانستن»، «گمان کردن»ترین میّان پراکندگی و مکارم با ده معنای کم

امیهد »و « تبور کردن»، «اندیشیدن»، «مطمئن شدن»، «حد  زدن»، «باور کردن»، «کردن

یابی این واژه هستند؛ لذا مترجمان در ین میّان پراکندگی در معادلتربیشدارای « داشتن

 اند.سازی معادل این واژه نیّ موفق عم  نکردهیکسان

 

 عمناب -8

 .  کریمقرآن* 

 .(ش4737) ،سروش انتشارات: تهران قرآن، ترجمه ،عبدالمحمّد آیتی، -4

بیروت: دارالکتب  ،عبدالباری محقق: ،رو  المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، آلوسی، محمود -2

 ،(.4747) ،ةالعلمي  

 ،للنشهرلرضهی اقهم: دار الشری  ثهواب الأعمهال و عقهاب الأعمهال،، محمهد، ابن بابویهه -7

(4719.)، 

 ،حهاتم صهالح الاهّامنمحقق:  ،الوجوه و النّظائر فی القرآن العظیم، مقات  ،سلیمان بلخیابن -7

 م(.2119) ،و التّراث هالماجد للثّقاف هدبی: مرکّ جمع
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محقهق:  الأعین النهواظر فهی علهم الوجهوه و النظهائر، ةنزهعبدالرحمن بن علی،  جوزی،ابن -7

 ،(.4713) ،هالرسال هالراضی، بیروت: مؤسس محمد عبدالکریم کاظم

قهم: مکتهب الأعلهام  ،محمّد عبدالسلّام هارونمحقق:  ،ةالل غمعجم مقاییس  ،فار ، احمدابن -9

 ،(.4717) ،الإسلامی

 ،(.4747) ،بیروت: دار صادر ،لسان العرب، منظور، محمّدبن مکرّمابن -3

 ش(.4711) .تهران: نشر فرزان روز فرهنگ جامع کاربردیِ فرزان،اتابکی، پرویّ،  -1

تحقیق  الإنباف فی مسائ  الخلاف بین النحویین الببریین و الکوفیین.انباری، عبدالرحمن،  -3

 تا(.)بی ،محمد محیی الدین عبدالحمیهد، دمشق: دار الفکهر

 در قرآن مفردات نییتب در ینبو لیاحاد کاربست ارزیابی»امانی، رضا، خدیجه فریادر ،  -41

مجلهه مطالعهات ترجمهه «. های فارسی معاصر قرآن کریمو بازتاب آن در ترجمه کشاف ریتفس

 .ش(4739، )433-477، ص3قرآن و حدیل، شماره 

 ،(.4727) ،هالعلمي  بیروت: دار الکتب  ،المعجم المفب  فی الأضداد ،بُطر ، أنطونْیو  -44

: دار ةالقراهر ،محمّد صهدّیق المنشهاویمحقق:  کتاب التّعریفات. ،بن محمّدجرجانی، علی  -42

 تا(.)بی ،ةالفضيل

 ش ال (.4713) ،احمد قدسی، قم: انتشارات اسراءمحقق: . تسنیم ،آملی، عبداللهجوادی -47

 ش(.4713) ،سعید بندعلی، قم: انتشارات اسراءمحقق: . تسنیم ،ههههههههههههههههههه  -47

محمههود لطیفههی، قههم: محقههق: . جلههال و جمههال الهههی هزن در آینهه ،ههههههههههههههههههههه  -47

 ش(.4711) ،انتشارات اسراء

محمهد مهرابهی، قهم: محقهق:  ،ولایت فقیه)ولایت فقاهت و عدالت( ،ههههههههههههههههههه  -49

 ش ب(.4713) ،انتشارات اسراء

 ،(.4713) ،آل البیت )ع( مؤسسةقم:  وسائ  الشیعة،حر عاملى، محمد،  -43

 ،بیهروت: دارالفکهر ،علهی شهیریمحقهق:  ،تهاج العهرو  ،زبیدی، محمّدمرتاهیحسینی  -41

(4747.)، 

 ،حسهن ةعرز  محقهق:  ،الأضداد فی کلام العرب ،لواحد بن علیاللّغوی، أبوطیب عبداحلبی  -43

 م(.4397) ،: مجمع دمشقمکبی
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محقهق: ، القرآن أو اصلا  الوجوه و النّظائر فهی القهرآنقامو   ،دامغانی، حسین بن محمّد -21

 م(.4311) ،بیروت: دار العلم للملالین ،عبدالعّیّ سیّد الأه 

-اصفهان: مرکّ تحقیقات رایانهه حروف الفبا، براسا دهخدا(  نامهلغتدهخدا، علی اکبر،  -24

 تا(.)بی ،ای قائمیه اصفهان

 ،(.4742) ،بیروت: دارالقلم ،مفردات ألفاظ القرآن ،اصفهانی، حسین بن محمّد راغب -22

 فرهنگهی تحقیقهاتی مؤسسّهة: قهم قهرآن، ترجمه ،همکاران و محمّدعلی اصفهانی،رضایی -27

 .(ش4717) ،دارالذکّر

ههای فارسهی ارزیابی ترجمه»خانی، محسن فریادر ، حاجیبرند،، کاوو ، علی روحی -27

، 42 هشهمار های ترجمه در زبان عربی،پژوهش همجل«. حشر ه؛ مشتم  بر مادکریمقرآنمعاصر 

 ش(.4737) ،443-477ص

 ،بیهروت: دارالکتهاب العربهی ،الکشّاف عهن حقهائق غهوامض التّنّیه  ،زمخشری، محمود -27

(4713.)، 

 الن هضرة مکتبرة: القراهرة ،محمهّد عبهدالقادر أحمهدمحقهق:  ،الأضهداد ،سجستانی، أبوحاتم -29

 ،(.4744) ،المصری ة

-مترجم: سید حسین سیدی، مشههد: بهه ،کریمقرآنوجوه و نظائر در  ،،سلوا، محمدالعوا -23

 ش(.4712) ،نشر

 (.ش4711) ،آبنو : قم قرآن، ترجمه ،محمدرضا صفوی، -21

 همدرسّهین حهوز هقم: انتشهارات جامعه ،المیّان فی تفسیر القرآن ،طباطبائی، محمّدحسین -23

 ش(.4731) ،قم هعلمیّ

 ،تههران: انتشهارات ناصرخسهرو ،مجمع البیان فهی تفسهیرالقرآن ،طبرسی، فا  بن حسن -71

 ش(.4732)

 ،(.4742) ،ة ارالمعرفبیروت:  ،جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،طبری، ابوجعفر -74

 ،تههران: مرتاهوی ،اشهکوریاحمد حسهینی محقق:  ،مجمع البحرین ،طریحی، فخرالدّین -72

 ش(.4737)

بیهروت: دار إحیهاء  ،احمهد قبهیر عهاملیمحقق:  ،التبّیان فی تفسیر القرآن ،طوسی، محمّد -77
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 تا(.)بی الترّاث العربی،

دورة اول،  کتهاب قهیم، همجل ،«کریمقرآندر « ظن»معناشناسی واژه »حسینی، محمود، طیب -77

 ش(.4731) ،74-97اول، صص هشمار

محقهق: ، ةالعربيالقواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و عاملی، محمد بن مکی)شهید اول(،  -77

 تا(.، )بیالمفید ةمکتبعبدالهادی سید محسن حکیم، قم: 

یني   ةالث قاف ةمکتب: ةالقاهر. الوجوه و النّظائر ،عسکری، ابوهلال -79  م(. 2113، )ةالد 

 ةمؤسسرقم:  نورالدّین الجّایری،سیّد محقق:  ،ةالل غوی  معجم الفرو، ههههههههههههههههههه .  -73

 ،(.4742، )النشّر الإسلامی

 ،(.4711)، ةالجدیدبیروت: دار الافا،  ،ةاللغالفرو، فی  عسکرى، حسن بن عبدالله، -71

، انتشهارات امیهر کبیهر راستار: عّیّاللهه علیهّاده، تههران:وی فرهنگ فارسی،عمید، حسن،  -73

 ش(.4713)

، الآثهار والتهّراث ة ایرربغهداد:  ،الوجوه والنّظائر فی القرآن الکهریم ،عود، هارون بن موسی -71

(4713.)، 

 ،(.4742، )هالدراس ةمؤسسبیروت:  المحب ،فخررازی، محمد بن عمرو،  -74

 ،(.4721، )بیروت: دار إحیاء التّراث العربی ،مفاتیح الغیبرازی، ابوعبدالله. فخر -72

 ،(.4713، ). قم: نشر هجرتالعینکتاب  ،فراهیدی، خلی  بن احمد -77

باعبیروت: دار  ،تفسیر مِن وحَی القرآن ،الله، محمّدحسینفا  -77  ،(.4743، )والنشّر ةالط 

 مطالعهات دفتهر) الکهریم القهرآن دار علمهی هیئت: محقق قرآن، ترجمه ،محمدّمهدی فولادوند، -77

 ،(اسهلامی معهارف و تهاری  مطالعهات دفتهر) الکهریم القهرآن دار: تههران(. اسهلامی معارف و تاری 

(4747،). 

 تا(.، )بیةالعلمي: دار الکتب بیروت القامو  المحیط، فیروزآبادى، محمد بن یعقوب، -79

محمهدعلی محقهق: ببائر ذوی التمییّ فی لطائ  الکتاب العّیّ، فیروزآبادی، مجد الدین،  -73

 ،(.4749، )نانجار، قاهره: بی

س. قم: المببا  المنیر محمّد،فیوّمی، احمدبن  -71  ،(.4747، )ة ارالهجر ةمؤس 

 ش(.4797، ). تهران: انتشارات ناصرخسروالجامع الأحکام القرآن قرطبی، محمّد، -73
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 ،(.4747، )قم: اسوه البحار، ةسفينقمى، عبا ،  -71

 انتشهارات: تههران استادولی، حسین: ویراستار و محقق قرآن، ترجمة ،الدّینجلال مجتبوی، -74

 .(ش4734)، حکمت

 ،(.4717، ). بیروت: دار إحیاء الترّاث العربیبحارالأنوار مجلسی، محمّدباقر، -72

. تههران: انتشهارات های سامی و ایرانهیفرهنگ تطبیقی عربی با زبانمشکور، محمدجواد،  -77

 (.ش4773، )بنیاد فرهنگ ایران

 (.ش4714)، الهادی: قم قرآن، ترجمه علی، مشکینی، -77

 .(ش4711) جاویدان، بدرقه انتشارات سازمان: تهران قرآن، ترجمه عباّ ، زاده،مببا  -77

 .(ش4732)، اسوه انتشارات: قم قرآن، ترجمه ،محمّدکاظم معّّی، -79

تههران: وزارت فرهنهگ و ارشهاد  ،التّحقیق فی کلمهات القهرآن الکهریم مبطفوی، حسن، -73

 (.،4791) ،اسلامی

 آذرشب، قهم:مترجم: محمد على ،الأمث  فی تفسیر کتاب الله المنّل شیرازى، ناصر، مکارم -71

  ،(.4724الإمام علی بن أبی طالب)ع(، ) ةمدرس

 معهارف و تاری  مطالعات دفتر) الکریم القرآن دار: قم قرآن، ترجمه هههههههههههههههههههه، -73

 .(ش4737) ،(اسلامی

 افزارها* نرم

 ؛التفاسیرجامع  -91

 الأحادیل؛جامع -94

 اسراء. -92
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